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متهمــان اصلــی باند کلاهبــرداری 
تلفنی 2مرد محکــوم به قصاص بودند 
که از پشــت میله‌های زندان، حساب 
طعمه‌هایشان را خالی می‌کردند یکی 
از آنهــا قاتل 2مرد بود کــه چند وقت 
قبل به دار مجازات آویخته شد و دومی 
یک محکوم به قصاص. اما آنها چگونه 
نقشه کلاهبرداری‌هایشــان را عملی 

می‌کردند.
به‌گــزارش همشــهری، از چندی قبل 
که پلیس در جریــان کلاهبرداری‌های 
ســریالی تلفنی قرار گرفت، تحقیقات 
برای شناســایی کلاهبــرداران را آغاز 
کرد. یکی از مالباخته‌ها درباره شــگرد 
این کلاهبرداری گفت: فرد ناشناســی 
با من تماس گرفت و گفت شــما برنده 
خوش‌شانس مسابقه رادیویی شده‌اید و 
برای دریافت جایزه‌تان نیاز به اطلاعات 
هویتی شما داریم. او اطلاعات هویتی و 
کارت بانکی‌ام را گرفت و بعد خواست که 
کد ارسال شده به تلفن همراهم ‌را برایش 
بخوانم. من هم به تصور اینکه با این کار 

جایزه میلیونی به حسابم واریز 
می‌شود، کد پیامک شده به 
تلفنم را برایش فرستادم اما 
در چشم برهم‌زدنی متوجه 

شدم همه موجودی حسابم 
خالی شده است.

تماس از زندان
هر روز تعداد شــاکیان این 
پرونــده بیشــتر می‌شــد و 

کارآگاهان با انجــام اقدامات 
اطلاعاتی موفق شدند سرکردگان 

باند را شناســایی کنند. آنها 2مرد 
بودند که از پشــت میله‌های زندان، 
نقشه کلاهبرداری‌های خود را عملی 
می‌کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد که 
هردو به اتهام قتل عمدی به قصاص 
محکوم شده بودند. همچنین معلوم 
شــد که یکی از این افراد که اتهام 
قتل 2نفر را در پرونده‌اش داشــت 

به‌تازگی به دار مجازات آویخته شده 
است. با این حال سردسته دیگر باند که 
همچنان در زندان است در بازجویی‌ها 
به کلاهبرداری‌های ســریالی اعتراف 
کرد و همدســتانش نیز شناســایی 

شدند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

سرنوشت تلخ 2مرد گمشده

عملیات جست‌وجو برای یافتن 2مرد که در کوه‌های میناب 
مفقود شده بودند با کشف پیکر بی‌جان هر دو نفر پایان یافت.
به‌گزارش همشــهری، روز یکشــنبه به هلال‌احمر هرمزگان 
خبر رسید که 2نفر از اهالی میناب در ارتفاعات این شهرستان 
مفقود شده‌اند. ماجرا از این قرار بود که مردی 53ساله که سابقه 
بیماری و اختلال حواس داشــت از خانه بیــرون رفته و دیگر 
بازنگشته بود. در این شــرایط 2نفر از اعضای خانواده‌اش برای 
یافتن او راهی ارتفاعات شده بودند اما یکی از این افراد هم ناپدید 
شده بود. گرمای طاقت‌فرسای هوا در این منطقه جان این افراد 
را به خطر انداخته بود و تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر راهی 
منطقه شدند. مختار سلحشور، مدیرعامل هلال‌احمر هرمزگان 
به همشــهری گفت: گرما در این منطقه به حدی زیاد اســت 
که تأکید کردیم تیم‌های عملیاتــی نیز با تجهیزات ویژه راهی 
منطقه شوند. در این عملیات از پهپاد نیز استفاده شد تا اینکه 
عصر روز یکشنبه پیکر بی‌جان فردی که برای یافتن مرد مسن 
راهی کوهستان شده بود کشف شد. عصر روز دوشنبه نیز پیکر 
بی‌جان نخستین گمشده پیدا شــد تا این عملیات پایان تلخی 

داشته باشد.

سقوط 4نفر از پله برقی مترو
ســقوط از پله برقی ایســتگاه متروی امــام خمینی موجب 
مصدومیت 4نفر از مســافران شــد. به‌گزارش همشهری، این 
حادثه حدود ســاعت 11 دیروز )سه‌شنبه( در ایستگاه متروی 
امام خمینی اتفاق افتاد. در ایــن حادثه 4نفر دچار مصدومیت 
شده‌ بودند که 2نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند و دو نفر 
دیگر سرپایی درمان شدند. به‌گفته سرپرست اورژانس استان 
تهران حال عمومی مصدومان این حادثه در بیمارســتان نیز 
مساعد گزارش شده است. براســاس اعلام شرکت بهره‌برداری 
مترو تهران این حادثه هیچ ربطی به نقص فنی مترو نداشت؛ یکی 
از مســافران درحالی‌که روی پله برقی ایستاده بوده، دچار افت 
فشار شد و با بی‌حال شدن وی و افتادنش روی دیگر مسافران، 
۳نفر دیگر آســیب دیدند و با ورود اورژانــس به محل خدمات 
درمانی به حادثه دیدگان ارائه شد و در ادامه این پله‌برقی بدون 

مشکل به کارش ادامه داد.

کوتاه از حادثه

بهداشت در غرفه‌های غذایی محدوده چهارراه ولیعصر )عج( 
رعایت نمی‌شود

در چهارراه ولیعصر)عج(، پارک دانشجو، ورودی ایستگاه مترو، 
در پیاده‌رو تعدادی غرفه راه‌اندازی شده که به‌دلیل نداشتن آب 
لوله‌کشی و تصفیه‌شده در آنها از بهداشت خبری نیست. ضرورت 
دارد مسئولان ذیربط یا آب تصفیه‌شــده در اختیار غرفه‌داران 
بگذارند یا نســبت به جمع‌آوری غرفه‌های غیربهداشــتی که 
سلامت مشتریان را به خطر می‌اندازند، اقدام کنند. از متولیان 

بهداشتی تقاضا می‌شود به این موضوع ورود کنند.
علی اکبر فرقانی از تهران

روستای قرمزگل شهرستان آذرشهر اینترنت ندارد
روستای قرمز گل از توابع آذرشــهر در استان آذربایجان شرقی 
یکی از روستاهای گردشــگری و پررفت‌وآمد آذرشهر است که 
به‌دلیل گل‌های سرخ و زیبایش در فصول بهار و تابستان، درختان 
بلند و سربه فلک‌کشیده و چشمه‌های حیات‌بخش آن با صدای 
دلنشین، گردشگران فراوانی را به سمت خود می‌کشاند. ولی با 
نهایت تأسف، این روستا اینترنت ندارد. در ۱۰ سال گذشته بارها 
درخواست اینترنت داده‌ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم. 

لطفا اینترنت مدنظر مسئولان به این روستا هم برسد.
قبادلو از قرمزگل آذرشهر

شرط پیش‌پرداخت برای ثبت‌نام مدارس دولتی از کجا 
آمده است

با آغــاز ثبت‌نام مــدارس، اغلب مدیران مــدارس دولتی 
به‌خصوص در مقطــع ابتدایی، پیش‌شــرط پرداخت 3تا 
5میلیون را برای ثبت‌نام گذاشــته‌اند و می‌گویند آموزش 
و پرورش برای خودش گفته نگیریم، مدرسه هزینه دارد. 
این رقم جدای هزینه‌هایی است که طی سال تحصیلی به 
بهانه‌های مختلف از دانش‌آمــوزان طلب می‌کنند. آیا این 
همان تحصیل رایگان در قانون اساســی است؟ کارمندان 
سطح پایین، قشر بیکار و مستأجر، توانایی پرداخت چنین 

مبالغی را ندارند. اصلا این شرط را از کجا آورده‌اند؟ 
باباپور از تهران 

وضعیت نامناسب بهداشــتی در بیمارستان دولتی 
دامغان

وضعیت بهداشــتی بیمارســتان دولتی دامغان مناسب 
نیست و اخیرا بدتر هم شده است. در پاسخ به اعتراض به 
وضعیت بهداشتی آنجا هم گفتند شــما به اینجا نیا! اصلا 
من به‌عنوان بیمار هیچ آیا پرســنل آنجا خودشان بیمار و 
آلوده نمی‌شوند که در یک مرکز درمانی با این همه آلودگی 

ظاهری کار می‌کنند. 
درگاهی از دامغان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

یکی از سرکرده‌های باند چندی قبل در زندان قصاص شد

مرد اعدامی پشت‌پرده کلاهبرداری تلفنیمرد اعدامی پشت‌پرده کلاهبرداری تلفنی

قهرمان سابق شــطرنج بانوان که با خوردن قرص 

داخلی
قصد پایان دادن به زندگی‌اش را داشــت با اقدام 

بموقع بازپرس ویژه قتل نجات یافت.
به گزارش همشهری، ساعت 15روز دوشنبه فردی با پلیس تماس 
گرفت و برای نجات دوستش درخواست کمک کرد. وی می‌گفت 
که دوستش که از قهرمانان معروف شــطرنج است  با وی تماس 
گرفته و گفته که قصد دارد به زندگــی‌اش پایان دهد و بعد تلفن 

را قطع کرده و دیگر به تماس‌هایش پاسخ نداده است. پس از این 
تماس، به دســتور بازپرس جنایی تهران، تیمی از مأموران پلیس  
راهی محل زندگی زن جوان شدند اما هرچه زنگ زدند کسی در را 
به رویشان باز نکرد. یکی از افسران پلیس به دستور بازپرس جنایی 
با همســر این زن تماس گرفت اما او گفت که همسرش در خانه 
تنهاست و احتمالا خواب است.    با این حال بازپرس جنایی دستور 
ورود پلیس به خانه را داد و وقتی مأموران وارد خانه شدند با پیکر 

نیمه‌جان قهرمان سابق روبه‌رو شدند. او تعداد زیادی قرص مصرف 
کرده بود تا به زندگی‌اش پایان بدهد اما تیم پزشکی، پس از چند 
ساعت تلاش و شست‌وشوی معده ورزشکار معروف، موفق شدند 
وی را از خطر مرگ نجات دهند. پزشــکان می‌گفتند اگر دقایقی 
دیرتر به بیمارستان می‌رســید قطعا جانش را از دست می‌داد که 
خوشــبختانه با اقدام بازپرس ویژه قتل و تلاش تیم پزشکی، زن 

جوان از یک قدمی مرگ به زندگی بازگشت.

اقدام بموقع بازپرس، جان خانم قهرمان را نجات داد
 زن جوان

قصد پایان دادن 
به زندگی‌اش را 

داشت 

کلاهبرداری برای نجات از قصاص 
متهم اصلــی پرونده گفت‌وگو

مردی اســت که چند 
سال قبل در جریان یک درگیری در اطراف 
تهران مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده 
است. او یک‌بار هم پای چوبه دار رفته اما در 
آخرین لحظات از اولیای دم مهلت گرفته 
است. می‌گوید برای تهیه پول دیه و نجات 

از قصاص دست به کلاهبرداری زده است.
مگر اولیای دم پرونده‌ات به 

دریافت دیه راضی شده‌اند؟
نه هنوز هیچی معلوم نیست. زمزمه‌هایی 
شده که ممکن است اگر پول دیه را فراهم 
کنم بتوانم رضایت بگیرم اما هنوز چیزی 

نگفته‌اند.
اما حــالا کــه پرونده‌ات 

سنگین‌تر شده؟
می‌دانم، اتهام کلاهبــرداری هم اضافه 
شده و من خیلی پشیمانم. اصلا فکرش را 

نمی‌کردم لو بروم.
چطور در زنــدان موبایل 

تهیه کرده بودید؟
پنهانی موبایل را به داخــل بند بردیم. 
بعد با شماره موبایل‌‌های تصادفی با خط 
تهران و شماره‌های رند تماس می‌گرفتیم. 
چون می‌دانســتیم صاحبان این خط‌ها 
پولدار هســتند؛ گاهــی طعمه‌هایمان 
دکتر، مهندس، معلم یــا حتی خلبان از 
آب درمی‌آمدند. بعد شروع می‌کردیم به 

صحبت تا آنها را راضی کنیم پای دستگاه 
خودپرداز بروند و یا رمز پویایشان که در 
قالب یک کد بــود را از آنها می‌گرفتیم. 
البته در خارج از زندان هم همدســتانی 
داشتیم که کارت عابربانک افراد معتاد را 
می‌خریدند. پول‌ها را ابتدا به آن حساب 
منتقل کرده و بعد به‌حساب خودمان انتقال 

می‌دادیم.
انگیزه‌تان از کلاهبرداری 

تلفنی چه بود؟
پول؛ ‌می‌خواســتیم پول دیه را تهیه 
کنیم. همدســتم که تبدیل به رفیقم 
شده بود به اتهام 2 فقره قتل عمدی در 
زندان بود. در قتــل اول رضایت گرفته 
اما مجازات قتل دوم هنوز پا برجا بود و 
رضایت نمی‌دادند. ما هم داخل زندان 
در بند بودیم و نمی‌دانستیم برای تهیه 
پول چه کار کنیم. از طرفی خیلی فشار 
روی خانواده‌هایمان بــود و آنها دار و 
ندارشان را داده بودند تا رضایت اولیای 
دم را بگیرند. ما هــم تصمیم گرفتیم 
برای نجات خودمــان و آزاد کردن فکر 
خانواده‌هایمان، خودمان پول دربیاوریم 
اما راه اشتباهی را انتخاب کردیم. چون 
تلاش رفیق محکوم به مرگم برای زنده 
ماندن فایده‌ای نداشت و او اعدام شد. 
من هم خدا می‌داند چه سرنوشــتی در 

انتظارم است.


